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هیچ وقت اولین داستانی را که مادربزرگم برایم تعریف کرد را فراموش 

نمیکنم.البته دروغ نگویم خود داستان یادم نیست.مگر چه میخواست 

باشد به جز شنگول و منگول و حبه ی انگور و یا خرگوشی که به شکل 

عجیبی کارهایش شبیه من بود و در نهایت سقط میشد.به دلایل جالبی 

هم سقط میشد.یکبار مدادش را روی زمین گذاشته بود و نوکش رفته بود 

توی پایش و بعد مرده بود.یا مثلا آش شعله قلمکار مادربزرگش را نخورده 

بود و آش او را خورده بود.خلاصه که خود داستان خاطرم نیست ولی آن 

حس و حال بعد گوش دادن به داستان چرا.حس و حالی که خواب را ازم 

میگرفت و مرا به دنیای خیال میبرد.دنیایی که با ساختنش ذهن کودکی ام 

ساخته شد.دنیایی که پرواز را یادم داد.دنیایی که زمین خوردن یادم داد.

بزرگتر که شدم و خواندن یادگرفتم فهمیدم که فقط من دنیای خیالی 

ندارم.هر نویسنده ای، هر کسی که چیزی نوشته،دنیایی دارد شاید به 

مراتب بزرگتر از دنیای من و با نوشتن سعی کرده اند تا بخشی از این دنیا 

را با جهانیان سهیم شوند.

این نشریه هم بلیطیست برای وارد شدن به دنیای خیال دانشجوها 

و نویسندگان خوش ذوقی که مترصد موقعیت هستند تا کارهایشان 

،فکرهاشان خوانده و فهمیده شود.

در این شماره از مجله که یکی از کم حجم ترین شماره ها هم هست.

چهار داستان انتخاب شده.یکی از داستانها به نمایندگی از ارادت مجله 

به اهل بیت و حضرت فاطمه به این بزرگوار اختصاص داده شده و یکی 

از داستان ها هم به مناسبت روز هوشبری در این شماره نشریه گنجانده 

شده.امید است بخوانید و لذت ببرید.

ضمنا منتظر آثار زیبایتان هستیم.

مسئول نشریه قلمستان 

پویا طاهری



هر نشریه ای از دل یک نیاز متولد می‌شود ؛ نیاز به 

روایت کردن . 

روایت روز هایی که گذشتند و لحظه هایی که جا 

ماندند .

چیز هایی که دیده شدند و حرف هایی که شنیده 

شدند .

تجربه هایی که از دل عبور کردند و ردشان تا مدت 

ها بر دلمان مانده .

واقعیت هایی که گفتنشان ساده نیست و دغدغه 

هایی که در روزمرگی ها گم شدند .

زندگی ها و قصه هایی که نیاز به شنیده شدن 

دارند .

و در نهایت روایت چیزهایی که بی صدا روی 

قلبمان مانده اند . 

به اولین شماره از نشریه قلمستان خوش آمدید .

من و همکارانم با کلی ذوق و انرژی دور هم جمع 

شدیم تا دنیا خیالی خودمان را با شما به اشتراک 

بگذاریم .

امیدوارم ازش لذت ببرید .

سردبیر نشریه قلمستان 

سارا باغستانی



جاودانه
خورشـید تـازه طلـوع کـرده بـود ..همـه اهالـی ده بـالا و پاییـن کـم کـم بـه سـمت تپـه 

مـی آمدند.بابـارسـتم کـه زودتـر از همـه، بـالای تپـه بـود .کیـف بلنـدش را بـاز کـرد و نئـی 

کـه خـودش در ایـام جوانـی سـاخته بـود و سـالها چوپانـی او را در نواختنـش اسـتاد کـرده 

بود را از آن بیرون آورد.نگاهـی بـه جمعیـت انداخت.تمامـی اهالـی ده جمـع شـده بودند.

نفسـش را حبـس کرد.گونـه هـای خـود را بـاد کـرد نـی اش را نزدیـک لبانـش قـرار داد و 

زیـر چشـمی نـگاه دوبـاره ای بـه مـردم روبـه رویـش انداخـت.در نـی دمیـد.از شـادی میزد..

چندیـن هـزار سـال بـود کـه ایـن جشـن برپـا بـود و اجـداد بابـا رسـتم هـم نوازنـده اش 

بودند.تمـام آن جنـگ هـا تمام آن سـختی هـا را همه ی ده یـک روز صبـح کنـار میگذاشـتند 

و بـه بـالای ایـن تپـه مـی آمدنـد تـا بـودن را جشـن بگیرند.شـادی را جشـن بگیرنـد شـادئی 

کـه ماحصـل بـی واسـطه بـودن بـود و چـه زود فرامـوش میشـد.بابا رسـتم در نـی میدمـد و 

دشـت پهنـاور زیـر پایشـان هـم بـا او مینواخت.صـدای بـاد میـان علـف هـا و شـاخه های 

درختـان.صـدای جیـک جیـک پرنـدگان و مـاغ کشـیدن گاو ها.همـه انـگار شـاد بودنـد همـه 

انـگار زندگـی میکردند بـرای ایـن روز بـرای ایـن لحظـه وبـرای ایـن انـدک هسـتی سپاسـگزار 

بودند.بابـا رسـتم مینواخـت و چـه نواختنی.هـر لحظـه از پـس لحظـه ی دیگـر مـی آمد.

هـر لحظـه شـروعی نـو بـود و هـر پایانـی شـروعی دیگـر را نویـد میـداد گویـی میـان ثانیـه 

هـا عمـری بـود و هـر تیـک سـاعت مرگـی را بـه میـان میـآورد وبـا تـاک بعـدی زندگـی 

ای شـروع میشـد.بابا رسـتم مینواخـت و دیگـر جنبـده ای نمانـده بـود کـه در ایـن تـب و 

تـاب نـت هـای نـی، خـودش را بـه رقـص وا ندارد.تمـام اهالـی ده بـا آن لبـاس هـای نـو و 

رنگارنـگ میرقصیدنـد بـی آن کـه خاطـره ای از گذشـته خاطرشـان را مکـدر کنـد بـی آنکـه 

از آینـده ترسـی داشـته باشــند میرقصیدنــد... در آن نبــرد میــان نــت هــا و ثانیــه هــا 

میرقصیدنــد و نفــس میکشــیدند.زمان شــوم پـی کسـی را میگرفت تـا دلهـره اش را در دل 

آنهـا اندازد:شـاید اکنـون آخریـن بـاری باشـد کـه هـم را میبیننـد شـاید ایـن آخرین لحظه 

ای باشـد کـه نفـس میکشید.شـاید .... امـا کسـی گـوش نمیـداد نـه بابـا رسـتم رقـاص هـا را 

میدیـد و نـه دیگـر رقـاص هـا بابـا رسـتم را.همـه غـرق شـادی بودند.حتـی رقـاصهـا متوجـه 

نشـدند کـه اسـفندیار نـی را از لبـان بـی جـان بابـا رسـتم بـه عاریـه گرفتـه اسـت و مینـوازد

نویسنده:پویا طاهری



قبرستان
شب،نگهبان قبرستان به همراه سگش درحال گشت زني بودند که ديدند نوري از درون قبري بيرون ميزند.سگ نگهبان پارس 

کنان به سمت روشنايي رفت و ديگر ديده نشد.نگهبان که اين صحنه را ديد سريع مقامات ارشد قبرستان را مطلع ساخت.

آنان هم مقامات بلند پايه شهرداري را.شهرداري هم به فرمانداري گفت و فرمانداري به استانداري و استانداري به وزير 

کشور و  بالاخره به گوش رئيس جمهور رسيد.اما سه روز ديرتر.اين شد که در اين بين سه الي چهار نفري هم که براي 

عزاداري به قبرستان آمده بودند به درون نور کشيده شدند و اکنون خبري از آنان نيست.محققين گرد هم آمدندهر کدام 

فرضيه هايي درباره اين درخشش ميگفتند که جالبترين و هيجان انگيزترينش براي کسي بود که ادعا ميکرد اين نور درواقع 

دروازه اي است به دنياي ديگر.از آن جايي که دروازه  در قبرستان باز شده بود. کسي آنچنان اميدي نداشت که دنياي ديگر 

دنياي مردگان نباشد.بالاخره چند سرباز احمق ولي شجاع حاضر شدند وارد اين نور شوند.درحال وداع بودند که نور پيش 

دستي کرد و ميهماني به اين طرف فرستاد.همه مات و مبهوت پيرمرد گذشته از نور را نگاه ميکردند.نگهبان سگش را شناخت.

با ديدن قيافه پيرمرد ديگر جاي شکي باقي نمانده بود که اين دروازه به سمت دنياي مردگان است.نگهبان درحال نوازش 

سگش بود که يک جوان زيبا و تندرست از نور بيرون آمد.تمام فرضيه هاي قبلي زير سوال رفت.چند روزي طول کشيد که 

با ايما و اشاره با تنها ميهمان آن دنيا صحبت کرده و پرده از راز پشت نور بردارشتند يا حداقل سعي کردند بردارند.)چون 

از قيافه پيرمرد خوششان نيامده بود به محض نزديک شدن به يکي از سرباز ها کلکش را کنده بودند(.پسرک ميگفت که 

برادرانش او را از سر حسادت به چاه انداخته بودند و ميخواستند را بکشندش.نحوه اشاره به کشتن هم به مذاق سربازان و 

فرماندهان خوش نيامد و اين را هم کشتند.اين شد که همچنان راز آن دنيا برملا نشده باقي ماند.محققين نشستند و اتفاق 

ها و صحبت هاي اندک جوانک را تحليل کردند.گفتند.اگر برادري باشد.اگر کشتني باشد.اگر حسادتي در اين ميان باشد پس 

ساکنان آن دنيا خيلي بيشتر از آنچه ما فکر ميکرديم زنده اند.چند دسته از محقيق حتي اين فرضيه را هم مطرح کردند که 

نکند ما براي آنان دنياي مردگان باشيم.مدت زيادي اين فرضيه زنده نماند.چون متفکران موافق را  از دم تيغ گذراندند

.مستاصل و درمانده از راز هاي کشف نشده ،دوباره سربازان احمق را براي وداع آماده کرديم.اشک هايي که دفعه قبل 

ريخته بودند را باز هم ريختند و وارد نور شدند يا ميشود گفت خارج شدند.زياد هم فرقي ندارد.به هر حال در اين بين که 

سربازان يا درحال فتح دنياي ديگر يا درحال شکست خوردن و يا در حال الواتي بودند آن دو عزادار روزهاي آغازين واقعه 

هم برگشتند.و سراغ دو دوست ديگر خود را ميگرفتند.شرح وقعه کردند و گفتند نااميد از پيدا کردن راه برگشت.يکي از اين 

دو نفر فکر کرد و گفت.مگر اول در قبرستان نبوديم سه نفر ديگر گفتند خب.گفت خب بميريم برميگرديم همان قبرستان 

ديگر.حالا يکي دو قبر اين طرف تر آن طرف تر فرقي نميکند. در آخر که ميتواند کمک بفرستد.به قيد قرعه نفر اول را کشتند 

...با خود گفتند خب اگر نفر اول تنها باشد که خيلي طول ميکشد کمک بياورد.پس دومين نفر را هم کشتند و منتظر ماندند 

تا کمک سريعتر برسد.ديگر داشتند با هم گلاويز ميشدند که نور رو به روي آنان باز شد و به اين دنيا آمدند.

دادگاهي که برگزار شد نتوانست حکمي قطعي براي  اين دو نفر صادر کند.چون به هر حال اين قتل ها در دنياي ديگري 

اتفاق افتاده بود و قوانين ما در آنجا صدق نميکرد.از طرفي وکيل مدافع اين دو نفر هم مصرانه ادعا ميکرد که نيت اين دو 

نفر جز خير نبوده و اينکه اينکار به نتيجه مثبتي ختم شده.اين شد که آزاد شدند و ديگر دنبال دو دوست خود نرفتند.

خبر نور که به کشور هاي ديگر رسيد از طمع رسيدن به منابع جديد جنگ راه انداختند.اين آن را کشت آن اين را کشت.

او به آن خيانت کرد.اين و آن با هم، هم پيمان شدند.آن يکي ها با اين يکي ها ساخت و پاخت کردند و همچنان سربازان 

برنگشته بودند که نور خاموش شد.براي يافتن نور.قبرهاي زيادي را کندند.ولي خير خبري نبود.از گوشه کنار خبر صلح رسيد.

همه کشته ها را به حساب نور گذاشتند.سربازاني که فکر ميکرديم رفته بودند در واقع نرفته بودند و حقه زده بودند.همه از 

دم اعدام شدند و قضيه بعد يکي دو ماه کاملا از ياد ها رفت.

نويسنده:پويا طاهري



چه می‌گذشت بر یوما ؟
خورشید هنوز جانش گرم نشده بود؛ در برابر روشنای مادر، بی رمق می‌تابید.

پا جای قدم های مادر می‌گذاشتم و از سرِ فرح، دور و برش می‌گشتم..
تکان لب‌هایش از تبسم را که می‌دیدم، طماع‌تر از قبل شیرین‌زبانی می‌کردم و خودم را در 

آغوشش می‌فشردم.
مسیری تا خانه نمانده بود.

به آنی هیبت تنومند و چرکینی راهمان را سد کرد. دلم گواه بد می‌داد. مادر را نگاه 
می‌کردم، انگار کن به گلی می‌مانست در برابر طوفان؛ به قدر یک آفتِ اندک، پژمردنش 

حتمی بود.
گاه چهره‌ در هم می‌کشید؛ پرصلابت به سان کوه ایستاده بود و جلوه حق را نشانش می‌داد. 

اما.. چیزی در درونم فریاد می‌زد:
یوما! برویم؛ نمانیم..کار به درازا می‌کشد؛ برویم..

دست مادر را گرفته بودم و آرام می‌کشیدم؛ دستم را می‌فشرد و قدم از قدم برنمی‌داشت.
ولی من؛ حرارت چشمان مرد را می‌دیدم، گستاخی دیده‌اش را.. 

همه جسارتم را جمع کردم؛ به زبانم آمد: 
چه می‌خواهی که راه بنت محمد ص را سد می‌کنی؟ بگذار برویم..

پوزخندی گوشه لبش خودنمایی کرد. نظر از من گرفت و به مادر دوخت. کاسه بی‌شرمی را 
یک نفس سرکشید و وقیحانه گفت:

سند را به من بده فاطمه!
لحن کلامش آزارم می‌داد. نگاه مادر کردم، با آرامش لب از لب گشود:

فدک از جانب پدرم به من بخشیده شد. این مکتوب هم، مهر تایید این ادعاست.
صدایش را بالا برد و خشم آلود، غرید: 

به زبان خوش می‌گویم، مکتوب را بده فاطمه..وقتی برای تقلای تو ندارم که خرجت کنم.
مقاومت مادر را که دید، دست بالا آورد! جثه‌ام آنقدر خرد و کوچک بود که فقط سایه‌ی 

اصابت سنگینی دستی را به صورت مادر دیدم.
اشک امانم نمی‌داد؛ ولی چشمِ تار، مانع از دیدن قطرات سرخِ خونِ جاری از صورت مادر که 

نمی‌شد.
او می‌زد و من.. به جان کندنی به حرف آمدم:

تو..تو..تو را به خدا نزن، اصلا.. تو را..به.. به..هرچه می‌پرستی؛ بس است.. مادر..م..
مادرم.. آبستن است، طاقتش را ندارد.. 

بی‌انصاف! اصلا..سند برای تو.. فقط بگذار نفسی برایش باقی بماند..
رقعه را، جلوی چشمانمان هزار تکه کرد. خیالش که آسوده شد، رهایمان کرد و رفت.
مادر را نگاه کردم، توان حرکت نداشت. دست روی زمین می‌کشید و به زحمت تکان 

می‌خورد. صدایش زدم:
یوما! دنبال چه می‌گردی؟.. یوما! منم؛ حسنت را می‌بینی؟ گوشواره ات..

پ.ن:یوما در زبان عربی به معنی مادر است

نویسنده:زهرا کلانتری



معجزه
صدای بلند تیک تاک ساعت سکوت عمیق بامداد را نوید میدهد.سروقت بیدار شده اما حال بلند شدن از تخت را ندارد.
تیک تاک تیک تاک.زمان میگذرد.ساعت چند است؟چه اهمیتی دارد؟همان است که دیروز و روزهای قبلش هم بود.پتو 
را بالاتر میشکد.از این پهلو به آن پهلو جابه چا میشود.اندیشه ها جای خود را به دیگری میدهند.هر لحظه ظرف ذهنش 
را مملو از افکار میکنند و آنقدر سریع میگذرند که مجال تامل نمیدهند.چه میشود اگر..؟چرا اینگونه؟.طاقتش طاق 

که میشود از جا برمیخیزد.راه دوری در پیش دارد.اما راه دوری هم پشت سر گذاشته.تابلو را با طمانینه میخواند.آری 
اینجا محل کارش است.»اما چطور اینقدر سریع به محل کارم رسیدم؟«ساعت را نگاه نمیکند.»ولش کن حتما یه جوری 

رسیدم دیگه«.
»آقا اسمتون چیه؟«

جواب میدهد:»***«.
چی؟

دوباره جواب میدهد»***.«
امروز گوشام مشکل داره حتما بذار بریم سوال بعدی.»به دارویی که حساسیت ندارید؟نه.چی خوردید؟هیچی؟بسیار 
خب.من تکنسین بیهوشی اتاقم«.سرش را به سمت بیمار میچرخاند. بیمار چهره ندارد. با خود میگوید.:»حتما بد 

خوابیدم«...میخواهد نفس بکشد.حس جدیدی دارد.»راستی امروز نفس کشیدم اصلا؟«چه سوال عجیبی.یادش نمی 
آید چگونه نفس میکشند.نگران شده.یک جای کار میلنگد.خودش نمیداند کجا ولی باید میتوانست نفس بکشد.دوباره 
سعی میکند.نه.انگار از بدو تولد نفس نکشیده است.ابروانش را در هم میکشد.این دفعه با تمرکز بیشتری اقدام به نفس 
کشیدن میکند.باز هم نا موفق.»اصلا چطور شد که به فکرم رسید باید نفس بکشم؟«صدا آمد.»چی شده؟کسی صدام 

کرد؟«بیماری که همین چند لحظه پیش مشخصاتش را گرفت نیست شده.هیچ کس نیست.به راهرو میرود.فریاد 
میزند.»ممد.خانم مصداقی.آقای فرهانی.کسی هست؟«پاسخی نمیشنود.»باید یه بار دیگه نفس بکشم«.این دفعه کمی 
موفق میشود.لبخند رضایت روی چهره اش نقش میبندد.صدای بم و مبهمی میشنود.»حتما رضاس.رضا..«.دنبال صدا 
اتاق به اتاق راهرو به راهرو طبقه به طبقه میرود.هیچ کس نیست.»چرا کسی نیست؟چی شده؟زود اومدم؟ساعت چنده 

اصلا؟«وارد اتاق اساتید که میشود نگاهش با ساعت تلاقی میکند.»خواب رفته؟حتما.وایسا از گوشیم ببینم ساعت رو«.
ساعت گوشی اش هم ثابت است.»عجیبه.بچه ها دارید شوخی میکنید دیگه«.صدا واضح تر میشود.

-کیوان
- بله.

کسی صدایش میکند.»کجایی؟«صدای مرموز میگوید.»نفس بکش«.نفس میکشد.»راستی این صدای سوت چیه؟انگار 
از صب میشنیدمش.«

-کیوان.
صدای سوت خاموش میشود.

-کیوان.
صدا صدای آشناییست.»این صدار و کجا شنیدم.صدای کیه؟«

-کیوان.
دوباره میشنود صدا واضح تر شده:.»چه قدر صداش آرامش داره.«

-کیوان نفس بکش.
نفس میکشد.صدای ریتمیکی می آید.فضای دور و برش تار میشود،آخرین لحظه منبع صدا را میبیند که به شکل شبحی 

نورانی روبه رویش ظاهر میشود.
-مادر...

-»برگشت.برگشت.این معجزه اس.آقای شهرامی صدای من رو میشنوید؟اگه میشنوید دوبار پلک بزنید«.میشنود.»آقای 
شهرامی.یادتون هست چه اتفاقی براتون افتاد؟«آقای شهرامی نمیتواند صحبت کند اما درد عجیبی تمام بدنش را فرا گرفته.
-آقای شهرامی شما چند روز پیش تصادف کردید.بیهوش شدید و آوردنتون اینجا.خطر فعلا رفع شده.یه چند جاییتون 

شکسته که چیز خاصی نیست و با عمل خوب میشه و میشید مثل اولتون.

نویسنده:پویا طاهری




